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 پیچیده 
در پتوی قرمز
گزارشی از یک گشت و گذار کوتاه شبانه 

در شهر و اندوه حضور زنان کارتن خواب 

در گوشه و کنار 



زنان در فعالیت های اجتماعی و 
بشر دوستانه

      بشردوستی یعنی تمایل به کمک، درک مشکلات 

اجتماعی، اقتصادی، محیط زیســت و همه عواملی 

که سبب ایجاد انگیزه برای کمک به دیگران می شوند.

این صفت آن قدر مهم است که در تقویم جهانی روزی برای 

بشردوستی نام گذاری شده است.

زنان نیز با اختصاص وقت، هزینــه و قابلیت هایی 

که دارند نقش مؤثری در ایجاد ســازمان های 

مردم نهاد و فعالیت های بشردوستانه دارند. 

در طــول تاریــخ و در بســیاری از جوامع، 

کوشش های بشردوستانه زنان سبب ایجاد 

جامعه مدنی و رفاه اجتماعی بیشــتر شده 

است. زنان با کسب درآمد و تحصیل هم چنان 

در حال تغییر و تحول اقتصادی هســتند. رشــد 

این شــاخص ها در ســال های اخیر مشــارکت زنــان را در 

فعالیت های اجتماعی بشردوستانه بیشتر کرده است.

پایه، اساس و رشــد بســیاری از صفات در خانواده تعریف 

می شود. استفاده از فعالیت های بشردوستانه برای تقویت 

ارتباط با خانواده، اجتماع و کل جهان اثرگذار است. بیشتر 

تحقیقات نشــان می دهد که تقریبا نیمی از زنان نیکوکار 

احســاس می کنند که فرزندانشــان هم چنان ســنت خود 

را در زمینــه خیرخواهانه ادامه می دهنــد. تمایل به درگیر 

کــردن دیگــران در فعالیت هــای خیرخواهانــه و تحریک 

روحیه بشردوســتانه در هم ســالان و هم چنین نسل بعدی 

بخشــندگان در زنــان بیش از مردان مشــاهده می شــود.  

گاهی بین دولــت و خانواده یک دیــوار بی اعتمادی وجود 

دارد. خانواده هــا به روش هــای تربیتی و آموزشــی دولتی 

اعتقادی ندارند و اینجاست که نقش خود را بسیار پررنگ تر 

ایفا می کنند.

روابط بین زنان و رفتارهای انسان دوســتانه همیشــه قوی 

بوده و تأثیــر زنان در اعــمال انسان دوســتانه را نمی توان 

نادیده گرفت.

بنیادهای خصوصی و مؤسســات خیریــه اختصاص یافته 

برای جمع آوری کمک های مالی و معنوی از ســوی زنان و 

دختران با سرعتی بیش از بنیادهای عمومی و دولتی جامعه 

رشد کرده اند.

اهــدای خیرخواهانه از طریق زنان، مســتقیم یــا از طریق 

بودجه زنان، بر بهبود کیفیت زندگی و فرصت های دختران 

و زنــان متمرکــز اســت. رشــد کارآفرینــی و صندوق های 

زنــان حاکــی از پذیــرش فزاینــده ایــن ایــده اســت که 

سرمایه گذاری های بشردوستانه در زنان و دختران می تواند 

تحولات مثبتــی در جوامــع سراسر جهان ایجــاد کند. به 

طور کلی، یکــی از عوامــل ترغیب انســان در کمک های 

بشردوســتانه ایجاد حس رضایت و سرخوشی در کمک به 

همنوع است و دیدن نتایج فعالیت های بشردوستانه باعث 

اعتلای فرد بشردوست خواهد شــد. زنان سازنده هستند و 

ارزش های زندگی از طریق آنان پشــتیبانی می شود. آن ها 

خالق نسل هستند و نقش عظیمی در تربیت، رشد و تعالی 

خانواده ســالم دارند. بنابراین یک زن بــه عنوان یک عضو 

سازنده اجتماع وظیفه سنگینی در تربیت و اصلاح افرادی 

دارد که علاوه بر خود، زندگی دیگــران نیز برای آن ها حائز 

اهمیت باشد.

آینده بــرای جامعه ای روشــن تر اســت کــه زنان بــه طور 

فزاینده ای بایستند، صحبت و مشارکت کنند، توانایی های 

انسان دوستانه خود را نشان دهند و مهربانی را رواج دهند.

در  رســانه ها  نقــش  امــروزه 

فرهنگ سازی و نفوذ در نگرش و 

بــاور افراد در ســطح جامعه بر کســی 

پوشــیده نیســت. این امر همــواره با 

اثرگذاری هــای مثبت و منفــی همراه 

بوده اســت. گاه در جهت مثبت برای 

نمونه برای آگاه سازی و ترویج 

فرهنگ های درست بین 

اقشــار جامعه و گاه در 

جهت منفی نمود پیدا 

کرده است.

ارتباط و نقش رســانه 

در زندگــی زنــان نیــز 

بــه همین منــوال دارای دو 

بعد مثبت و منفی اســت. پرداختن به 

جایــگاه و نقــش زن و اهمیــت حضور 

وی در خانــواده را می توان بــه عنوان 

اقدامــات مثبــت رســانه ها دراین باره 

برشــمرد امــا متأســفانه نقــش منفی 

رســانه ها دربــاره زنان پررنگ تــر بوده 

اســت. از جمله آن می توان بــه تولید 

برنامه هــای سرگرم کننــده بــدون بار 

آموزشــی و محتوای مفیدی اشاره کرد 

که مخاطبان آن زنان خانه دار هستند 

که صرفا برای گذران وقت به تماشــای 

آن می نشینند.

مســئله مهــم و درخــور توجــه بعدی 

اســتفاده ابزاری از زنــان در تبلیغات 

بــرای جلــب توجه بیشــتر اســت که 

متأســفانه روزبــه روز شــاهد بیشــتر 

شــدن آن هســتیم. نمونه های فراوان 

پوســترها و بنرهــا در سراسر جهان که 

در آن هــا از زیبایی هــا و جذابیت های 

جنســی زنان بــرای اغوای مشــتریان 

استفاده شده است گواه این مدعاست. 

این سوءاســتفاده از زنــان از تبلیغات 

برندهای مشهور پوشاک و عطر گسترده 

اســت. البته در ایــران بــه دلیل وضع 

قوانین اســلامی چنین مواردی روبه رو 

نیســتیم اما متأسفانه شــاهد استفاده 

از زنان برای فــروش و عرضه خودرو در 

نمایشــگاه ها بوده ایــم. خوشــبختانه 

اقدامــات و پیگیری هایــی در جهــت 

مبارزه بــا ایــن پدیــده در سراسر دنیا 

شــکل گرفته و بعضا به نتایج مطلوبی 

نیز رسیده است.

به نظر می رســد صنعت مــد و برگزاری 

مســابقاتی چون ملکه زیبایی و دختر 

شایســته نیز دیدی مشــابه موارد قبل 

داشته و بیشــتر بر عرضه و نمایش زنان 

تمرکــز دارند تا ارزش هــای دیگری که 

مدعی آن هستند.

ایـن اسـتفاده ابـزاری از جنـس زن برای 

جلـب تماشـاچی بیشـتر، در صنعـت 

فیلم سـازی نیـز رایـج اسـت. متأسـفانه 

عمومـا در صنعـت فیلم سـازی نـگاه 

تبعیض آمیـزی بـه زنـان وجـود دارد و در 

بیشـتر مـوارد، قهرمـان داسـتان ها یـک 

مرد اسـت تا مظهر قدرت شـناخته شده 

و موقعیـت برتـری مـردان را تقویت کند. 

ایـن امـر خواسـته یـا ناخواسـته موجـب 

تقویـت تفکـر مردسـالارانه می شـود، 

همـواره زنـان را در موضـع ضعـف قـرار 

می دهـد و از آن هـا شـخصیت هایی 

ارائـه  دیگـران  بـه  متکـی  و  منفعـل 

می کند. با مانـور و تأکید غلـط بر ضعف 

جسـمانی زنان و تأکیـد بـر توانایی های 

و  اسـتعدادها  مـردان،  جسـمانی 

توانایی هـای زنان بـه عنوان یک انسـان 

نادیده گرفته می شـود و هویت مسـتقل 

ایشـان کم رنـگ جلـوه می کنـد. ایـن 

مسـئله گاه در ناخودآگاه افراد به عنوان 

یـک قاعـده پذیرفتـه و باعـث می شـود 

بعضـا زنـان نیـز آن را قبـول کننـد و بـه 

آن اعتراضـی نداشـته باشـند. جـای 

تأسـف اسـت کـه فیلم سـازان نیـز رویـه 

تاریخ نویسـان را پیـش گرفتـه و کمـتر 

بـه نقـش تأثیرگـذار زنـان، ایـن نیمـه 

فعـال جامعـه در طـول تاریـخ و وقایع آن 

پرداخته انـد.

در نهایت، رســانه ها با توجــه به قدرت 

و توانایــی ای کــه دارنــد می توانند در 

جهت تلاش برای حــل معضلات زنان 

و کمــک بــه این قــشر، به آســیب ها و 

مشــکلات بانوان و پیگیری راه حل ها و 

مطالباتشان بپردازند و به وضع قوانین 

حمایتی جدید کمــک کنند. مهم تر از 

همه در راستای فرهنگ سازی و ایجاد 

بستر فکری در سطح جامعه و هم چنین 

در راه آمــوزش صحیح و آگاه ســازی و 

خودباوری زنان تلاش کننــد تا زنان به 

شــأن و جایگاهــی که شایســته آن اند 

دست یابند.

 سمانه پور محمد
پژوهشگر و فعال حوزه زنان

زهرا زنگنه  آفاق  
 پرتو  فعال فرهنگی

شهری بدون زنان کارتن خواب
اطلاق واژه کارتن خواب به نوعی از زیست برای بخشی 

از افراد جامعه به معنای محور قرار دادن ظاهر برجسته 

زندگی این افراد است، توجه به نماد بیرونی کوه یخی از 

آسیب های اجتماعی که همان خوابیدن روی تکه های 

مقوا شکل و شمایل آن را تشکیل می دهد. کارتن های 

مقوایی که در دسترس ترین محافظ برای افرادی است 

که شــاید هیچ تعلقی به ارزش هــا و هنجارهای جامعه 

ندارند و یا نمی خواهند داشته باشند، افرادی که شاید 

بتوان آن هــا را پیشــانی زنجیره آســیب های اجتماعی 

قلمداد کــرد. از این جهت که معضــل کارتن خوابی به 

مسئله ای چندوجهی تبدیل می شود.

بیشــتر افراد کارتن خواب گرفتار مسائلی چون اعتیاد، 

بیماری های ذهنی و خشــونت های خانگی هستند اما 

نمی توان شکل گیری و تداوم این پدیده را صرفا در همین 

مســائل که وجوه فردی کارتن خوابی هســتند خلاصه 

کرد، بلکه عوامل ریشــه ای بزرگ تری چون فقر پایدار و 

شرایط حاکم اقتصادی نیز تأثیر بسیاری بر شکل گیری 

حاشیه نشینی و کارتن خوابی دارد.

گذشــته از این، چنانکــه برمی آید انتخاب این ســبک 

از زیســت برای افراد چه از سر اختیار چه از سر اجبار، 

ریشه در مسئله ای پراهمیت تر دارد. در واقع، علاوه بر 

نگاهی که خود این افراد به نحوه زیستشان دارند و آنچه 

مشکلات اقتصادی بر سر آن ها آورده است، طردشدگی 

مهم ترین و همه شــمول ترین صفتی اســت که آن ها را 

تحت تأثیر قرارمی دهد.

تضعیف شبکه خانواده به عنوان آنچه در گذشته و پیش 

از گسترش شهرنشینی مهم ترین حامی افراد در مواجهه 

با مســائل و به نوعی مانعی برای خارج شــدن از شبکه 

خانواده و جامعه بوده اســت ســبب گردهم آمدن همه 

آسیب های اجتماعی زیر سقف کارتن خوابی شده است.

در واقع، ایــن وجــه از کارتن خوابی مســئله خانواده و 

انسجام ناشی از عضویت در آن را مورد توجه بیشتری قرار 

می دهد، موضوعی که ضعف بیشتر آن بیش از پیش پای 

زنان را نیز به این سبک زیست باز کرده است و بر تداوم 

و شدت آن تأثیر می گذارد. حسب آمارهای منتشرشده، 

بیش از ۱۰ درصد کارتن خواب ها زنان هســتند. زنانی 

که احتمالا طردشــدگی بــرای آنان تأثیر بیشــتری در 

مقایســه با مردان بر جای می گذارد و به نوعی بازگشت 

آنان را برای زندگی در محیط جامعه و خانواده سخت تر 

از مــردان می کند، خود، زاینده آســیب های اجتماعی 

بیشتری هستند. افزایش بیماری هایی چون ایدز، روابط 

نامشروع و تولد کــودکان حاصل این روابط که احتمال 

تغییر سبک زندگی آنان از زیستن زیر سقف های پوشالی 

تقریبا نزدیک به صفر است، قوز بالای قوزی است که به 

اقدامات زیرســاختی و مهم تری در ریشه کردن کوه یخ 

مشکلات بستگی دارد.

   تأثیر رسانه ها بر زندگی زنان
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(خورشید)

زھره 
رنگامیز

خبرنگار

    شاید باورش سخت باشد که او یک زن 

است که شب را کنار خیابان در هوای 

بارانی گذرانده اســت. هنوز هم این شهر در 

برخــی مناطــق شــاهد چنیــن صحنه های 

دردناکی است و حال خوب عابران در هوای 

بارانی را می شوید و می برد.

 دوباره شــهرمان درگیر همان قصه تکراری شــده

است. چه باید کرد؟

چند سـال اسـت کـه تـلاش مـی  کنیم هشـتک 

«شـهر بدون کارتن خواب»  را در فضـای مجازی 

پررنـگ کنیـم  چـرا کـه مـا فعـالان رسـانه ای 

و فرهنگـی به ویـژه شـهرمان را بـدون «زنـان 

کارتن خـواب» می خواهیـم.در بازدیدهایـمان 

زنـان و دخترانـی را دیدیـم کـه در بیچاره تریـن 

حالـت ممکـن زندگـی  را می گذراندنـد و کاش 

بیلبـوردی اجـاره کنیـم و روی آن با خط درشـت 

بنویسـیم: کارتن خوابـی و بی خانمانی زن ها در 

شـهری که ادعای پایتختی جهان اسلام را دارد 

یـک معضل اجتماعی بـزرگ اسـت.ما باید همه 

در کنار هـم بـه   خصوص در آسـتانه هـوای سرد  

به این بانـوان که  سـختی زمانـه آن هـا را در این 

مسـیر قـرار داده کمـک کنیم.

روزی از روزهـای گردشـمان در حاشـیه شـهر، 

درسـت پشـت الماس شرق، دختری جوان را در 

پاتوق افراد مـصرف کننده مواد مخـدر می بینم 

که هم سفره شـان شـده  اسـت.

دخترک ۲۳ سـال بیشـتر ندارد. از خانه گریزان 

و از مراکـز تـرک اعتیـاد هـم فـراری و عاقبتـش 

شـده هـم آنچـه نمی تـوان به راحتـی توصیـف 

کرد و روزگار سـیاه را می شـود به عینـه در چهره 

اش دید.چـه چیزی باعث شـده اسـت آن دختر 

جوان آوارگی و بی پناهی در کال اسـماعیل آباد 

و هم خانـه شـدن بـا جمعـی از غربیـه را بـه 

خانـواده یـا مراکـز نگهـداری بهزیسـتی ترجیح 

دهـد؟

آن شب سرد و سیاهی زندگی

در سـیاهی شـب که جلوتر می روم بـا زنی دیگر 

روبـرو مـی شوم.کیسـه ای کـه بـه پشـت دارد را 

زمیـن می گـذارد. خسـته اسـت و البتـه ناتوان. 

انـدام لاغـر و اسـتخوانی  اش زیـر کیسـه گـم 

شـده اسـت می گویـد این جـا سـارا صدایـش 

می کنند ولی اسـم واقعی او سـارا نیسـت. اسـم 

شناسـنامه ای خـود را نمی گویـد. سـارا از ۱۸

سـالگی درگیـر بـا اعتیـاد شـده، الان ۲۶ سـاله 

اسـت. نامـادری بـه زور او را شـوهر می دهـد و 

یـک سـالی بـا هـمان مـرد زندگـی می کنـد امـا 

وقتـی از دسـت شـوهر معتـاد خـود بـه تنـگ 

می آیـد شـبانه از خانـه فـرار می کند و به مشـهد 

می آیـد و گمنـام و  نـا کام از یافتن کاری درسـت 

و حسـابی مجبور بـه زباله گردی می شـود. «دنیا 

هیـچ وقـت روی خوشـی بـه مـن نشـان نـداد. 

مادرم کـه مرد، پـدرم زن گرفـت و زن بابـا دمار از 

روزگارم درآورد. می خواسـتم درس بخوانم که به 

زور عروسـم کرد.یـک شـب زدم بیـرون و عاقبتم 

این شـد که می بینـی. از دم غروب دنبـال جمع 

کـردن بازیافتی هـا مـی روم و  حوالـی  سـحر کـه 

برمی گردم، بـا بچه هـا یـک دودی می گیریم و تا 

دم ظهـر می خوابـم و روزی یک وعده هم بیشـتر 

غـذا نمی خـورم. همین کـه زیـر دسـت مـردک 

معتـاد  نیسـتم برایـم بـس اسـت.» سـارا حوالی 

کال اسـماعیل آباد در یـک خانه مخروبـه روزگار  

را می گذرانـد.

چهره ۲۵ ساله ای که ۵۰ ساله دیده می شود

تجربـه ناموفـق زیسـت در کمـپ و بازگشـت بـه 

اعتیـاد قطعـا روشـن ترین پیـام بـرای متولیـان 

این حوزه اسـت که در نحوه مـصرف بودجه های 

مصـوب، بازنگـری جـدی داشـته باشـند و بـه 

راهکارهـای بهتری بـرای ایجاد سـبک جدیدی 

از زندگـی بـرای کارتـن خواب هـا بیندیشـند.

مهلا یکی دیگر از این زنان اسـت که از قضا کمی 

بـا بقیـه فـرق دارد می گویـد کـه درس خوانـده و 

دانشگاه هم رفته اما گیر دوسـتان ناباب می افتد 

و درگیر اعتیاد می شـود .  پـدرش از ایـن موضوع 

خـبردار می شـود  و چنـد بـاری بـرای تـرک او را 

کمـپ می فرسـتد امـا وقتـی ناامیـد می شـود 

شـبانه او را از خانـه بیـرون می کند و خـودش هم 

خانـه اش را جابـه جـا می کند تـا دخـتر معتادش 

دیگـر او را پیـدا نکند. سـمانه سـه یـا چهار سـال 

اسـت کـه بـا اعتیـاد درگیـر شـده ولـی آن قـدر 

مـصرف زیـاد شیشـه و کـراک داشـته کـه تمـام 

صورتـش بهـم ریخته اسـت و نمایی شـبیه به یک 

زن ۵۰ سـاله را دارد نه یک دختر جوان ۲۵ ساله! 

«چنـد بار هـم می خواسـتم خودکشـی کنـم ولی 

نمـردم. انگار قـرار اسـت عمرم بـه این دنیا باشـد 

و بدبختـی بکشـم! تـا خانـه پـدرم بـودم از جیـب 

اهالـی خانـه پـول برمی داشـتم ولـی از دسـتم 

کـه تنـگ آمدنـد و بیرونـم کردنـد مجبـور شـدم 

زباله گـردی کنـم. البتـه پیشـنهادهای دیگـری 

هم بـود ولـی آدم به خاطـر مـواد که شرافـت خود 

را نمی فروشـد. » بـه او می گویـم بـه ایـن فکـر 

نمی کنـی کـه ۱۰ سـال دیگـر کجـای ایـن دنیـا 

هسـتی؟ لبخنـدی می زنـد و می گویـد: احتمالا 

از سرمـا مـرده ام! شـب های زمسـتان تـوی کال 

خیلـی سرد اسـت. یـک وقت هایـی با توهـم مواد 

فکـر می کنی که گـرم هسـتی ولی صبـح دیگر از 

جـا بلنـد نمی شـوی!

هنوز چشم امید به کمک دارند

نمـی توان تـلاش مدیـران شـهری بـرای کمک و 

بهبـود شرایـط  را نادیـده گرفـت .قطعـا در همـه 

این  سـال ها کسـی نبوده  کـه چشـم اش به این 

افرادی کـه از   غـم  روزگار  کامشـان تلخ شـده  و 

از سر ناچـاری درگیر اعتیاد شـده باشـند نیفتد 

و  ناراحـت نشـودو دلـش نلـرزد امـا بـا ایـن حال 

بایـد دسـت در دسـت هـم دهیـم و  تـلاش کنیم 

تـا شـهر امـام رئـوف را  از معضـل  کارتـن خوابی 

نجات دهیـم. می دانیم کـه آن ها   نیـاز به کمک 

دارند:«خسـته شـدم. بـه خـدا خسـته شـدم!» 

ایـن جملـه تکـراری همـه زنـان در خرابه هـا 

و پاتوق هـای مـصرف مـواد ایـن شـهر اسـت.

بعـد از سـال ها تجربـه و برگـزاری سـاعت ها 

کارگروه های تخصصی، حاصل تـلاش مدیران، 

تکـرار مـلال آور ایـن چرخـه نیـاز بـه بازنگـری 

دارد شـاید دیگـر وقـت آن رسـیده باشـد مـردم و 

تشـکل های  اجتماعی  جدی تر پای کار بیایند.

همه ما  برای از بیـن بردن این درد تـلاش کنیم.

حـالا تحقـق شـهری بـدون زنـان کارتن خـواب 

نیازمنـد تشـکل هایی از جنـس پرمهـر زنـان 

آغـوش مهـر بگشـایند و دخـتران  تـا  اسـت 

خاکسترنشـین را نجـات دهنـد.

گزارشی از یک گشت و گذار کوتاه شبانه در شهر و اندوه حضور زنان كارتن خواب در گوشه و کنار 

 پیچیده در پتوی قرمز

۳

۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۴
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۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

 فرشته ای که  مرکز  فرشتگان شدشماره ۳۸۰۴

در آخرین کوچه های خیابان مهرمادر مشــهد، مرکزی برای ترک اعتیاد بانوان 

راه اندازی شده اســت که نام آن فرشتگان است. فرشــته پرتوی زمان تأسیس 

تصمیم می گیرد اسم خودش را روی این مؤسسه بگذارد اما بعد از اینکه می بیند 

قرار است زنان بسیاری را به واسطه این مرکز به زندگی برگرداند نام آن را فرشتگان 

می گذارد. خودش می گوید: وقتی این اسم را انتخاب کردم خیلی ها به کنایه 

گفتند: مگر این افراد با وجود سابقه ای که دارند فرشته هستند؟ من هم جواب 

دادم: وقتی خوب شوند و دوباره به زندگی برگردند فرشته می شوند و فرشته وار به 

دیگران کمک می کنند. این کمک کردن را من به چشم خودم دیده ام و خیلی 

وقت ها در مرکز از همین خانم های بهبودیافته برای انجام کارها استفاده کرده ام. 

آن ها با درکی که از گذشته یکدیگر دارند خیلی خوب به یکدیگر کمک می کنند 

و وقتی دوباره به زندگی برمی گردند قدر آن  چیزی را که دوباره به دست آورده اند 

خوب می دانند.

پنهانی و زیرپوستی مدرسه بزرگ سالان می رفتم 

او شانزده ســالگی ازدواج می کند. آن زمان سوم دبیرســتان بوده و با اینکه به 

درس خواندن علاقه داشته است به او اجازه این کار داده نمی شود. اما روند این 

مخالفت بعد از تولد فرزند اول او در بیست سالگی تغییر می کند و ادامه تحصیل 

را شروع می کند. می گوید: ازدواج که کردم سوم راهنمایی را تمام کرده بودم. 

تا زمان تولد پسرم، خانواده با ادامه تحصیلم مخالف بود ولی کم کم نگاه آن ها را 

تغییر دادم و شروع به تحصیل کردم. سال اول خیلی پنهانی و زیرپوستی مدرسه 

بزرگ سالان می رفتم. کلاس ها را شرکت نمی کردم. در خانه درس می خواندم 

و فقط برای امتحانات می رفتم. سال ۸۵ کنکور دادم و سال ۸۶ وارد دانشگاه 

شدم. البته چون شرایط خیلی مساعدی نداشتم، 

دانشــگاه پیام نور رفتم که کلاس نداشته باشــم. 

رشته الهیات خواندم. برایم رشته اصلا مهم نبود. 

فقط می خواســتم دانشــگاه بروم و درس بخوانم. 

در مقطع کارشناســی پسر دومم را بــاردار بودم و 

همین باعث شــد که سه ســال بین کارشناسی و 

کارشناسی ارشدم فاصله بیفتد. سال ۹۳ که ادامه 

تحصیل را در رشته مشاوره شروع کردم، دانشجوی 

دانشــگاه آزاد شــدم. دیگر ترس هایم ریخته بود و 

همسرم همراهی ام می کــرد. البته کلا یک روز در 

هفته آن هم پنجشنبه ها کلاس می رفتم ولی از سر 

صبح تا آخر شب کلاس ها طول می کشید و مادرم 

برای نگهداری از پسرها خیلی کمکم می کرد.

با همه خانواده های روستایی آشنا شده بودم 

او تحصیــل را ادامــه می دهــد و گرایش به رشــته 

روان شناســی آن هــم در حــوزه 

خانواده پــای او را به کمیته 

امداد امام خمینــی(ره) باز 

می کند و به عنوان مشــاور 

به کمک نوعروسان و خانواده های آسیب دیده 

این مجموعه مــی رود. در کنار آن در چند 

کلینیک نیز مشــغول به کار می شود. 

همین فعالیت ها و مشاوره ها دریچه ای 

به روی او می گشاید که به کمک زنان 

آســیب دیده از اعتیاد با هدف نجات 

جامعه برود. «سال ۹۵ با کمیته امداد 

امام خمینــی(ره)  ملک آبــاد همکاری 

می کردم. 

برای مشــاوره بــه روســتاها می رفتــم. به 

نوعروســان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها مشاوره 

می دادم. حدود یک سال ملک آباد می رفتم و بعد از 

آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)رضویه رفتم. شش 

سالی آنجا همکاری می کردم و هم زمان روستاهای 

اطراف هــم می رفتم. دیگــر با همــه خانواده های 

روستایی آشنا شــده بودم و مشکلاتشــان را خیلی 

راحت به من می گفتند. بعد از آن بــه اداره ناحیه۳

آمدم و مشغول به خدمت شدم و در همه این سال ها 

و انجــام کار مشــاوره با خانــواده متوجه شــدم که 

اصلی ترین مشکل در خانواده ها که منجر به جدایی 

و فساد می شود اعتیاد اســت. اعتیاد آشکار مردان 

و پنهانی زنان آســیبی جــدی بود که مــن را به فکر 

راه اندازی مرکزی برای ترک اعتیاد خانم ها انداخت، 

یک مرکز خودمعرف که افراد به خواســت خودشان 

به آن مراجعه کرده باشــند. انگیــزه ام کمک کردن، 

بهبودیافتن و بازگشت این زنان به زندگی بود.»

خانه پدری و فضای امن برای  زنان 

فرشته پرتوی برای راه اندازی مرکز ترک اعتیاد خانه 

پدری اش را انتخاب می کند، خانه ای که خودش 

در آن به دنیا آمده و همان جا بزرگ شــده و تا زمان 

ازدواج در همان منطقه زندگی کرده است. حدود 

۶۰۰ متر زمین آن اســت و زیربنا بــه حدود ۲۵۰

متر می رسد، زیربنایی که خودش آن را به تناسب 

نیاز مرکز بازسازی کرده است. حیاط خانه سرسبز 

با باغچه هایی بزرگ اســت و محیــط خانه آن قدر 

آرام و بی سروصداســت که تردیــد می کنم داخل 

این ســاختمان پانزده زن زندگی کنند، زنانی که 

خودشان تصمیم گرفته اند اعتیاد را کنار بگذارند.

 فرشته پرتوی از آن دهه شصتی های دغدغه مندی است که بعد 

از ازدواج و با وجــود دو فرزند به تحصیلات خــود ادامه داده 

و دانشگاه رفته و مســیری ســخت را برای خدمت به خلق 

خدا به خصوص بانوان جامعه انتخاب کرده اســت. او بانی 

یک مرکز ترک اعتیاد در منزل پدری اش اســت که با هدف 

برگشت زنان و مادران آســیب دیده به زندگی دوباره تلاش 

می کند.

بازگشتبهامیدامید
زندگیزندگی نقطهنقطهصفرصفرصفرصفر ازاز

گفت وگو با فرشته پرتوی که به دنبال نجات زنان درگیر با اعتیاد استگفت وگو با فرشته پرتوی که به دنبال نجات زنان درگیر با اعتیاد است

شنبــــــهشنبــــــه

 فرشته پرتوی از آن دهه شصتی های دغدغه مندی است که بعد 

از ازدواج و با وجــود دو فرزند به تحصیلات خــود ادامه داده 

و دانشگاه رفته و مســیری ســخت را برای خدمت به خلق 

لیلا جان قربان

شدم. البته چون شرایط خیلی مساعدی نداشتم، 

دانشــگاه پیام نور رفتم که کلاس نداشته باشــم. 

رشته الهیات خواندم. برایم رشته اصلا مهم نبود. 

فقط می خواســتم دانشــگاه بروم و درس بخوانم. 

در مقطع کارشناســی پسر دومم را بــاردار بودم و 

برای مشــاوره بــه روســتاها می رفتــم. به 

نوعروســان، نوجوانان، جوانان و خانواده ها مشاوره 

می دادم. حدود یک سال ملک آباد می رفتم و بعد از 

(ره)آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)آن به کمیته امداد امام خمینی آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)رضویه رفتم. شش 

سالی آنجا همکاری می کردم و هم زمان روستاهای 



۵۵

۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۴

زد و شیشه در را شکست 

به دعــوت او داخــل مرکز نگهــداری می رویــم تا با 

میهمانــان این خانه کــه از درد گذشــته و به آرامش 

رســیده اند گپ بزنیم. آن ها هرچند اعتیــاد را کنار 

گذاشته اند، هم چنان ترس بازگشت به آن را دارند. قلم 

و کاغذ، تلفن همراه و هرچه گواه خبرنگار بودنم باشد 

داخل دفتر می گذارم. نــه می خواهم به اجبار حرف 

بزنند، نه می خواهم تردید داشــته باشند. البته قرار 

هم نیست اسمی از آن ها جایی ثبت شود. در ورودی 

ساختمان قفل است. پنجره ها نرده کشی شده. این 

قانون مراکز است .

فرشته پرتوی می گوید: شاید یکی از سخت ترین کارها 

همین قفل و بند زدن و نگهداری از افرادی باشد که 

به اصرار خانواده اینجــا آمده اند. تا به حال هم پیش 

آمده است که شیشه ها را برای اقدام به خروج  بشکنند. 

یک بار یک نفر با مشت و یک بار هم یک نفر با پا زد و 

شیشه در را شکست. البته اتفاقی نیفتاد ولی قطعا با 

این پیش زمینه ها می توانید استرس کار را درک کنید.

وقتی می گویــد اســترس کار را درک می کند این 

جمله در ذهنم مرور می شود که مراکز خودمعرف 

از افراد هزینه دریافت می کنند. می پرســم: برای 

هر نفر چقــدر هزینه می گیریــد؟ می گوید: برای 

یک دوره ســی روزه نرخ یک میلیــون و ۸۴۰ هزار 

تومان است. البته ما دوره های ۱۵ روزه، ۲ ماهه و ۳

ماهه هم داریم که با همین نرخ محاسبه می شود. 

مثلا دوره پانــزده روزه ۹۲۰

هـــــــزار تومــــــــان 

دوره  و  می شــود 

دوماهــه همان 

رقــم مــاه اول 

دوبــاره تکرار 

می شــود اما 

بــه  گاهــی 

افــرادی کــه 

واقعــا انگیــزه 

دارند و مشــکل 

مالی دارند سعی 

تخفیــف  می کنــم 

بدهم.قیمت هــا را کــه 

می گوید، با بــرآورد من حتی 

اگر مرکز با تمام ظرفیت که ســی نفر 

است فعالیت کند، با هزینه های جاری و صبحانه، 

نهار و شــام، واقعا همان استرســی را که می گوید 

دارد.

 برایم   هدیه چادر  نماز بیاور

در باز می شود. انگار که از قبل خبر داده اند کسی 

می آید! کمی بوی ســیگار می آید. راهرو که تمام 

می شــود چشــمم به چند زن می افتد. شاید باید 

بغض کنم، زنانی هم سن و سال مادرم و یک نگاه 

معصوم آن وســط که انــگار به زور هجده ســالش 

می شود. یاد گرفته ام که این طور وقت ها خودم را 

کنترل کنم. سلام و احوالپرسی می کنیم و دور هم 

می نشینیم با محوریت بخاری! هوای داخل معتدل 

است ولی بعضی ها لباس گرم پوشیده و به بخاری 

چسبیده اند. بعضی ها روی تخت دراز کشیده اند و 

انگار حال و حوصله مهمان ندارند.

شــاید تنها ســؤالی که الان در ذهنم بالا و پایین 

می رود این اســت کــه از تک تــک ایــن چهره ها 

بپرســم: تو چرا؟ ولی نمی توانم این قدر مستقیم 

سر بحث را بــاز کنم. خانم پرتــوی شروع می کند 

به معرفی خانم هــا و من فرصت پیــدا می کنم که 

بعد از هر معرفی سؤالاتی بپرســم. دختری که به 

 نظرم هجده ســاله بود می گوید بیست ساله است 

و دو تا هم بچــه دارد. مــادرش معتاد بــوده و او را 

هــم گرفتار کرده اســت. زنی دیگر کــه می گویند 

پنجاه وچهارساله اســت به بهانه درمان درد پایش 

و به پیشــنهاد همســایه مواد 

مصرف کرده و معتاد شده 

است. به ظاهرش نمی آید 

پنجاه وچهارســاله  کــه 

باشــد. انگار شصت سال را 

هم رد کــرده باشــد. خودش 

می گوید شوهرش هم معتاد بوده 

و برای او مواد تهیه می کرده است. 

البتــه می گوید بارها هم از شــوهرش 

کتک های بدی خورده است. یکی دیگر از 

خانم ها را پسرش کمپ آورده است. پسر پدرش 

را هم کمپ ترک اعتیاد مردان برده اســت. همت کرده 

اســت تا پدر و مادرش را برگرداند. زن می گویــد: به خاطر همین 

پسرم است که می خواهم ترک کنم. یکی دیگر از خانم ها بعد از خیانت 

شوهرش معتاد شده و الان با اینکه دو ماه از پاکی اش می گذرد باز هم 

می خواهد همین جا بماند. او دو فرزند هــم دارد ولی کمپ را به خانه 

ترجیح می دهد. جالب است که در این میان زنان شهرستانی زیادند، 

از شهرســتان های اطراف. می پرسم چرا در شــهر خودشان اقدام به 

ترک نکرده اند. می گویند: آنجا کوچک است و همه هم را می شناسند. 

آبروریزی می شد!

زیاد داخل نمی مانم. وقتی می خواهــم خداحافظی کنم، از خانم ها 

می پرسم: دوســت دارید چه هدیه ای برایتان بیاورم؟ یکی می گوید 

خوراکی. یکی می گوید سلامتی و یکی هم می گوید چادر نماز.

برای رفع بیماری اعتیاد باید  وقت و انرژی گذاشت

به اتاق مدیریت برمی گردیم. خانم پرتوی می گوید: نگرانی من برای 

این خانم ها بعد از ترک است. اگر حمایت نشوند دوباره به اعتیاد روی 

می آورند. دنبال خیران و کارآفرین های زیادی رفته ام که دست بچه ها 

را بعد از ترک بگیرند اما پای کار نمی آیند از بس که نگاه بدی به اعتیاد 

و به خصوص زنان معتاد هســت. قبول دارم که بعضی ها باعث خراب 

شــدن این نگاه شــده اند و خودم بارها تجربه کرده ام که برای یک نخ 

سیگار یا یک قرص چقدر دروغ سرهم کرده اند یا حتی بعد از ترک، دوتا 

از خانم ها را دعوت به کار کردم که متأسفانه ناامیدم کردند، ولی به  نظر 

من اینجا یک بیمارستان است و همان قدر که نگاه به خانه سالمندان 

قشنگ است و مردم برای دیدار از آن ها می روند، برای کسانی هم که با 

بیماری اعتیاد درگیر هستند باید وقت، انرژی و هزینه بگذارند زیرا به 

این توجه نیاز دارند. آن هایی که واقعا برمی گردند قابل اعتماد هستند 

و معضلی از اجتماع را حل می کنند. مهم این است که تغییر کنند و به 

جامعه برگردند، جامعه ای که پیش از این روی خوبی به آن ها نشــان 

نداده و به جرئت می توانم بگویم هیچ یــک از آن ها شرایط خانوادگی 

خوبی نداشته است.

خیال می کردند مثل فیلم هاست

فرشته پرتوی از نگاه های منفی به یاد روزهای اولی که قصد راه اندازی 

این مجموعه را داشت می افتد. همه می گفتند نمی شود! «آن قدر همه 

گفته بودند نمی شود و به تو مجوز نمی دهند که خودم هم باورم شده 

بود نمی توانم! با این حال، دوستی داشــتم که همیشه می گفت: تو 

خودت را دست کم گرفته ای. حتما می توانی. برو و اقدام کن. اگر هم 

موفق نشوی، چیزی را از دست نداده ای. دو سال زمان برد تا توانستم 

موافقت اصولی بگیرم. یک ســال برای بازســازی و تعمیر خانه زمان 

گذاشتم. همسایه ها به اعتراض می گفتند: مگر می شود دولت اجازه 

بدهد اینجا کمپ ترک اعتیاد بزنی؟ تصــورات عجیبی از کمپ ترک 

اعتیاد داشتند. خیال می کردند مثل فیلم هاست که طرف را به تخت 

ببندند و سروصدا کند و آب سرد روی او بریزند! هر کسی حرفی می زد 

ولی من سکوت می کردم و جوابی نمی دادم و دنبال مجوزها بودم.

تخفیــف  می کنــم 

بدهم.قیمت هــا را کــه 

می گوید، با بــرآورد من حتی می گوید، با بــرآورد من حتی 

مثلا دوره پانــزده روزه 

هـــــــزار تومــــــــان 

دوره  و  می شــود 

اگر مرکز با تمام ظرفیت که ســی نفر 


برای تداوم این نجات برای تداوم این نجات برای تداوم این نجات 

به کمک نیاز دارمبه کمک نیاز دارم
ــه  ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش ــه او از كاری ک ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش ــه او از كاری ک ــا هم ــت و ب ــیمان نیس ــت پش ــرده اس ــروع ک ــه ش او از كاری ک

ــد،  ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب ــد، س ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب ــد، س ــه می ده ــت ادام ــرده اس ــاب ک ــه انتخ ــیری ک ــه مس ــختی ها ب س
ــاد  ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک ــاد مس ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک ــاد مس ــش زی ــمار برای ــیرین انگشت ش ــاد و ش ــخ زی ــرات تل ــه خاط ــیری ک مس

دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. دارد، خاطراتــی کــه بــه قــول خــودش هیچ وقــت از ذهــن او پــاک نخواهــد شــد. 
ــی  ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش ــی «مریض ــرایط خوب ــلا ش ــرد. اص ــتفاده می ک ــه اس ــه شیش ــتم ک ــی داش «مریض

نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت نداشــت. توهمــات عجیبــی داشــت. بــالای ســرش بــودم و بــا تلفــن صحبــت 
ــی ترســیدم.  ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک ــی ترســیدم. می ک ــرد. خیل ــه ک ــه ســمت مــن حمل ــک لحظــه ب ــه ی ــردم ک می ک
بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و بدنــم مثــل کســی کــه در دمــای زیــر صفــر باشــد می لرزیــد. توهــم زده بــود و 
بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی 
ــک  ــم ت ــم. نمی خواه ــا باش ــم اینج ــن نمی خواه ــت: م ــی می گف ــرد ول ــک ک ــم ت ــم. نمی خواه ــا باش ــم اینج ــن نمی خواه ــت: م ــی می گف ــرد ول ــک ک ــم ت ــم. نمی خواه ــا باش ــم اینج ــن نمی خواه ــت: م ــی می گف ــرد ول ک
بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی 
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بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی 
ــک  ــم ت ــم. نمی خواه ــا باش ــم اینج ــن نمی خواه ــت: م ــی می گف ــرد ول ک
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بعــد کــه حالــش بهتــر شــد، خــودش هــم پشــیمان بــود و از مــن عذرخواهی 

ــم و  ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری ــم و کن ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری ــم و کن ــگ کردی ــت هماهن ــودش نمی خواس ــون خ ــروم! چ ــد ب ــم. بگذاری کن
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ــراد  ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب ــراد خان ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب ــراد خان ــن اســت کــه خــود اف ــدن ای ــرد. شــرط اول اینجــا مان ــواده اش او را ب خان
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ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم  ــک کننــد. ی ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم بخواهنــد ت ــک کننــد. ی ــادم هســت یــک دختــر کم سن وســال هــم داشــتیم بخواهنــد ت ــک کننــد. ی بخواهنــد ت
کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از کــه از زیبایــی چهــره او هرچــه بگویــم کــم اســت. پــدر و مــادر نداشــت و بعــد از 
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ــر اعتیــاد شــده بــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم  گیــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم ازدواج دــر اعتیــاد شــده ب گیــود. آن همــه ســختی بــرای آن چهــره معصــوم ازدواج دــر اعتیــاد شــده ب گیازدواج د
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واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 
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واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 

و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم 
واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 

و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم 
واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 

و فقــط تــلاش می کنــم آن هــا را نجــات دهــم ولــی بــرای تــداوم 
واقعــا زیــاد بــود! از ایــن معصومیت هــا اینجــا زیــاد بــه چشــم می بینــم 

ایــن نجــات بــه کمــک نیــاز دارم، کمــک بــرای حمایت هــای ایــن نجــات بــه کمــک نیــاز دارم، کمــک بــرای حمایت هــای ایــن نجــات بــه کمــک نیــاز دارم، کمــک بــرای حمایت هــای 
مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم 

زنــدگى دوبــاره باشــد.زنــدگى دوبــاره باشــد.
مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم 

زنــدگى دوبــاره باشــد.
مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم 

زنــدگى دوبــاره باشــد.
مالــی و كاری بعــد از تــک کــه امیــدی بــرای تداوم 



مهتدی» جایی برای پرورش متفاوت دختران نوجوان»

چرایی و چگونگی شکل گیری این مؤسسه برمی گردد 

به ســوابق الهام غفــاری، مدیــر آن که از یک ســو به 

دلیل اشــتغال در دفتر اتحادیه انجمن های اسلامی 

دانش آموزی مدام بــا دانش آموزان و مدارس سر و کار 

داشت و با مسائل آنان از نزدیک آشنا بود و از طرفی با 

مطالعه کتب تربیتی اســتاد صفایی حائری همراه با 

علاقه زمینه ای که به عرصه پرورش و تربیت داشــت، 

عزمش برای کنار گذاشــتن ســایر کارهای فرهنگی 

و تمرکــز فعالیت در ایــن عرصه بــا محوریت دختران 

نوجوان (که کمتر جایی برایشــان کار می کرد)، جزم 

شد و با تعدادی از دوســتانش مؤسسه مهتدی را پایه 

گذاری کرد.

روند جذب مؤسسه مهتدی که تاکنون حدود سیصد 

دختر نوجوان عضو آن شــده اند به این شــکل اســت 

که داوطلبان پــس از عضویت، با شرکــت در اردویی 

تفریحی، غیرمستقیم تلنگرهایی در زمینه مسائل دوره 

نوجوانی دریافت می کنند. سپس از نمایشگاهی که 

چهار لایه درگیری نوجوان با خود، خانواده، دوستان و 

جنس مکمل را نشان می دهد بازدید می کنند. پس از 

این مراحل که سؤالاتی درباره شناخت خود و هویت، 

آینده و ... برایشــان ایجاد شــد، به صورت ضمنی به 

آن ها گفته می شود برای دریافت پاسخ پرسش هایشان 

می توانند با برنامه های مؤسسه همراه باشند.

مدیــر مؤسســه دراین بــاره توضیــح می دهــد: از 

ویژگی های تربیت، این اســت که فرد خودش آزادانه 

انتخــاب کند و ایــن ویژگی در مؤسســه مــا اهمیت 

ویژه ای دارد. در این رویکرد، ابتدا ذهن نوجوان را آزاد 

و پاک می کنیم تا بتواند فکر و بعد مسیرش را آگاهانه 

انتخاب کند. البته این شیوه از مهم ترین چالش ها نیز 

محسوب می شود زیرا از یک سو باعث می شود نتوانیم 

پاســخ یا پک آماده از قبل به مخاطب ارائه دهیم و از 

طرفی این سیالیت کار را سخت و دیربازده کرده است 

که صبوری می طلبد.بــه گفته غفاری، ایــن رویکرد، 

افزون بر تربیت زیربنایی، ســبب شده است قشرهای 

خاکستری استقبال زیادی از برنامه ها داشته باشند. 

در اغتشاشــات اخیر نیز از دختران نوجوان پرســیده 

شد که درگیری های ذهنی شان دراین باره چیست و با 

شناسایی ریشه های ذهنی و فکری مسائلشان، برای 

پاســخ و رفع آن ها اقدام شــد.برگزاری کارگاه و گعده 

و تولید محصولات متنوع در قالب مســتند، موشــن، 

کتاب و دفــتر و ... با موضوعات شــناخت ویژگی ها و 

درگیری های نوجوان، مهارت های خودآگاهی، تفکر، 

شــناخت و مدیریت احســاس غالب فعالیت مؤسسه 

مهتدی را شــکل می دهنــد. درآمد حاصــل از فروش 

محصولات، صرف اداره مؤسسه می شود و کارکنان آن 

جهادی کار می کنند.

جایی برای رشد و تفکر 
نیازهای اساسی دختران نوجوان را باید شناخت و از طریق آموزش به آن ها کمک کرد

۶

۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۴

       «افزایش آگاهی های اجتماعی و به تبع آن مشارکت مردمی از جمله علت هایی محسوب می شوند که موجب ایجاد سازمان های مردم نهاد شده و 

فعالیت های اجتماعی ، موسســات و  گروه های فرهنگی و جهادی را شــکل می دهند. به این ترتیب آگاهی و مشــارکت دو رکن اساسی حمایت از این گونه 

فعالیت هاست که می توانند زمینه های توسعه اجتماعی را شکل دهند. یکی از مواردی که می تواند در موفقیت توسعه اجتماعی سمن ها مؤثر باشد، توانمندی 

و توسعه مهارت های کودکان و نوجوانان است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نیروهای محرک می توانند عاملی بر رشد و 

گسترش فعالیت های سمن ها و ترویج فرهنگ و  خود اشتغالی باشند.

زهرا شریعتی

    عمیق شــدن در آســیب های نظام آموزشی کشور، 

سرانجام در ســال ۹۶، مطهره جاویدی را به تأسیس 

«گروه نــوآوری کایاک» مجاب کرد. دغدغه مشــترک 

جاویدی که مؤسس نخستین استارت آپ علوم انسانی 

در مشهد به شــمار می رود با دیگرانی که همچون او 

دغدغه تعلیم و تربیت دارند، پاسخ به یک سؤال است: 

اینکه چطور می توانند به رفع این خلأهای آموزشــی 

کمک کنند. نتایج این فکر کردن بــه این دغدغه نیز 

متفاوت اســت. مثلا برخی به نتیجه تعلیم و تربیت با 

ابزار بازی می رسند و او به این نتیجه رسیده است که 

باید از طریق کسب وکار، وارد عمل شود.

دلیل انتخاب این راهکار از سوی گروه نوآوری کایاک 

این اســت که کســب وکار، معضلات روان شــناختی 

کــودک و نوجــوان شرکت کننــده در دوره را آشــکار 

می کنــد، معضلاتــی مثــل کمال گرایــی، ضعــف 

اعتمادبه نفس، ضعف ارتباطات اجتماعی، وابستگی 

افراطی به خانواده، هم چنین میزان کنترلگری خانواده 

و ... . دلیل دیگر این گروه برای آشــنا کردن کودکان 

از پنج سالگی با امور اقتصادی و شغلی این است که 

تا پانزده سالگی تجربه های مختلفی را کسب کنند و 

بتوانند در این سن، انتخاب رشته درستی انجام دهند.

محتوای کار و پشــتوانه فکــری این گــروه، مبتنی بر 

تفکرات مرحوم علی صفایی حائــری و کلیدواژه های 

تربیتی اش مانند اســتقلال در تصمیم گیری و ایجاد 

شرایط لازم برای تفکر اســت. با ایــن پیش زمینه ها، 

تأسیس شرکت و ایجاد نخســتین محصول آن به نام 

بازی تولید، در شــهریور ۹۹ رقم خورد تــا به کودکان 

پنج تا دوازده سال و والدینشــان سرفصل هایی مثل 

اســتقلال، هدف گذاری و مبانی اقتصــادی آموزش 

داده شــود. بهمن همان ســال محصول این شرکت، 

محتوی وسایل مورد نیاز آموزش کسب وکار به کودکان 

رونمایی شــد. ظاهــر این محصــول و ایــن تلاش ها 

آموزش کسب وکار و بطن آن، آموزش مدلی مبتنی بر 

دانش ایرانی اسلامی بود. خرداد ۱۴۰۰ در جشنواره 

اتیکت، این مجموعه توانســت جزو یازده تیمی باشد 

که موفق به جذب سرمایه شدند. آبان ۱۴۰۰ با کادر 

انسانی جدید، برگزاری کلاس ها و آموزش به رده سنی 

هفت تا چهارده سال شکل جدی تری به خود گرفت و 

مجموعه هایی مانندکمیته امداد امام(ره) برای افزایش 

توانمنــدی مددجویان خود، با این گــروه برنامه های 

مشترک اجرا کردند. تجاری سازی و گسترش هم زمان 

پژوهش هــا باعــث شــد در بهمن ۱۴۰۰ نخســتین 

محصول تجاری این شرکت روانه بازار شود.

تمرکز این گــروه در ســال ۱۴۰۱ بر اســتعدادیابی، 

آموزش کســب وکار و مهارت آموزی در ســنینی است 

که بزنگاه هــای اصلــی انتخــاب رشــته تحصیلی و 

انتخاب شغل به شمار می روند. با این هدف، برگزاری 

رویدادهای ســه تا چهارده روزه در اولویت قرار گرفته 

اســت تا شرکت کننده چالش های محتمل در فضای 

کســب وکار ایــران را تجربه کنــد و با مبانــی اقتصاد 

اســلامی نیز آشــنا شــود. برای نمونه، در یکی از این 

رویدادها که به سفارش وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی 

برگزار شــد، صد نفر در سنین شــانزده تا ۲۵ سال از 

نقاط مختلف کشــور شرکت کردند. از میان تیم های 

شرکت کننده، یک گروه کسب وکار جدی خود را شروع 

کرده است و ســه گروه دیگر در مرحله جذب سرمایه 

هستند.

«كایاک» جایی برای 
آموزش  کسب وكار 
با مبانی اقتصاد 
اسلامی



درست است که از 

زنان به واسطه معشوق و یار 

و داستان در ادبیات به ویژه 

در شعر فارسی بسیار گفته 

شده است اما در واقعیت و 

به عنوان مؤلف و شاعر نام  

عده بسیار کمی از آنان در 

تاریخ ادبیات آمده است. این 

در حالی است که زنان در 

شعر و شاعری بسیار زودتر 

از سایر هنرها وارد شده اند و 

می توان مدعی شد پابه پای 

شعرای مرد در محافل ادبی 

و بارگاه پادشاهان حضور 

داشته اند، حضوری که گاه 

آن قدر به یادماندنی بوده 

که نامشان در تذکره ها برده 

توسط  اشعارشان  و  شده 

شده  ثبت  نویسان  تذکره 

است. مهستی گنجوی یکی 

از همین زنان به یادماندنی 

است که از او گاه به عنوان پیشکسوت شاعران یاد می شود. از زندگی مهستی گنجوی 

اطلاعات کاملی در دست نیست و آنچه هست نقل قول تذکره  نویسانی چون دولتشاه 

سمرقندی، امین احمد رازی و آذر بیگدلی است و در گزارش ها آمده است که بسیاری 

از آنچه درباره او گفته می شود با داستان سرایی آمیخته است. دیوان اشعار او نیز 

اکنون در دسترس نیست و رباعی هایی با اسم او در نزهةالمجالس، مونس الأحرار و 

مجموعه ها و تذکره ها نوشته شده است. البته ناگفته نماند که کهن ترین مرجعی که 

از زمان حیات وی اطلاعاتی می دهد کتاب تاریخ گزیده نوشته حمدا... مستوفی 

است که در سال ۷۳۰هجری قمری نگاشته شده است. بر اساس این منابع، مهستی 

گنجوی در شهر گنجه و در سال ۴۹۰ هجری قمری به دنیا آمده و هم زمان با خاندان 

غزنویان زندگی می کرده است. رشید یاسمی بر این باور بود که نام مهستی تشکیل 

شده از دو لغت «مه» به معنای عظیم و «ستی» به معنای بانو و خانم بوده و در مجموع 

مهستی به معنای «خانم بزرگ» است. او از چهارسالگی به مکتب خانه می رفته و 

گفته می شود در ده سالگی زنی ادیب و دانشمند بوده است. مهستی بیشتر به علت 

رباعیاتی که از او به جا مانده است شهرت دارد. مهستی گنجوی به علت نوآوری ای که 

در برگزیدن موضوع اشعار خود و توصیف صاحبان حرفه های مختلف و سرگرمی های 

گوناگون مردم روزگار خود داشته است، پرچمدار نوع خاصی از شعر محسوب می شود 

که بعدها در دوره صفوی رایج تر شده و شهرآشوب نام گرفته است. اشعار او وصف عشق 

و شیدایی، شوخ طبعی و رعنایی، صداقت و زیبایی است و پر از نشاط و به دور از غم 

و غصه. با اینکه در هیچ یک از منابع قدیم اطلاعات دقیق و واضحی از فوت مهستی 

پیدا نشده است، برخی از تاریخ نویسان، معتقدند وی در سال ۵۷۷ دار فانی را وداع 

کرده است.

زنان در تاریخ هنر کمتر دیده شده اند

تأثیر و حضور زنان در فرهنگ و ادبیات فولکور یعنی در ترانه ها و لالایی ها و در 

قصه ها و افسانه ها (اوسنه ها) بی چون وچراست. زنان در ادبیات شفاهی این مرز و بوم 

حضوری پررنگ داشته اند که برای درک موقعیت و جایگاه آنان و پی بردن به خواسته ها و 

آرزوها و امیال و نحوه تفکر این بخش از جامعه توجه به آن گریزناپذیر است

گذشته از آن، زنان در گوشه وکنار جهان زنانه خود، در پی خلق آثار دستی برگرفته از محیط 

اطراف خود بوده اند. صنایع دستی پربار و متنوع و کاربردی و البته خلاقانه در جای  جای 

این سرزمین، همه، نشان از ذوق و خلاقیت زنان هنرمند بی نام ونشان دارد. حال 

اگر از این دستاوردهای جمعی زنان بگذریم و بر زنان شناخته شده در زمینه هنر و 

دانش و فرهنگ به معنی امروزی آن تأکید داشته باشیم، باید بگوییم سخن گفتن 

از آن اگرچه ناممکن نیست، به دلیل قلت منابع دست اول، با «اما» و «اگر»های 

بسیار همراه است هرچند این مسئله (کمی اطلاعات و منابع) و حضور کم رنگ 

زنان در عرصه هنر و فرهنگ از عصر ناصری به بعد و در پی اوج گیری نوگرایی، 

رفته رفته دچار تحول شد و بعد از انقلاب مشروطه و به خصوص از دوره رضاشاه، شاهد 

دگرگونی بنیادی در این زمینه هستیم.در رابطه با حضور زنان هنرمند در تاریخ ایران بعد 

از اسلام تا عهد قاجار اطلاعات جسته و گریخته بسیار اندکی برجای مانده است. در 

بعضی موارد تنها به نام بسنده شده و هیچ توضیح بیشتری درباره آن ها داده نشده است. 

مثلا می دانیم اولین زن شاعر بعد از اسلام رابعه بنت کعب قزداری است که در قرن چهارم 

می زیسته یا پیش تر که می آییم با مهستی (مه ستی) گنجوی، شاعر عصر سلجوقی، مواجه 

می شویم که بعد از خیام بزرگ ترین رباعی سرا شناخته شده است. 

نیز می توان به زینب شهده اشاره کرد که از خوش نویسان معروف قرن ششم و علاوه بر 

آن، سخنور، شاعر، فقیه و محدث هم بوده است. پادشاه خاتون علاوه بر اینکه فرمانروای 

کرمان در قرن هفتم بوده در شعر و خوش نویسی هم دستی داشته و تخلص «لاله خاتون» را 

برای خود برگزیده بود. بیجه منجمه هم از شاعران و دانشمندان علم نجوم بوده که تخلص 

شاعری او «ماه و مه» است.در دنیای پر فراز و نشیب نقاشی در ایران بعد از اسلام تا عهد 

قاجار و در سبک ها و مکاتب مختلفی که دست کم از قرن چهارم به بعد به وجود آمده است 

که اوج آن را عهد تیموری دانسته اند هیچ نشانی از زنان نقاش نیست و اشاره ای به آنان 

نشده است. در نهایت، باید گفت زنان هنرمند شاعر و خطاط و نوازنده  در سیر تاریخی تا 

عهد قاجار نه به صورت فراگیر و گسترده بلکه به شکل استثنائاتی مطرح هستند که بالطبع 

نمی توان از تأثیر چشمگیر آنان در جامعه سخن گفت.

 افسون وفادوست
س ایراندخت  تاریخ پژوه

رگ
ن

شاعر شهرآشوب
نگاهی کوتاه به زندگى مهستی گنجوی

از قدیمی ترین شعرای زن در ایران

ریحانه عامل نیک
کارشناس الهیات

۷

 سـمانه مصـدق شـاعر جـوان روشـن دل مشـهدی کـه متولد 

سال ۱۳۶۳ است شـعر را به صورت آماتور از دوران تحصیلات 

راهنمایی شروع کـرده ولی از سـال ۱۳۸۰ به صورت حرفه  ای مشـغول 

سرودن شـعر شـده اسـت. در دوران دانش آمـوزی جایـزه ادب پژوهان 

جـوان را دریافـت کـرد و در همان سـال ها جزو ده شـاعر برتر کشـوری 

در میـان شـاعران نابینا شـد. در سـال های بعد، جـزو سـه ترانه سرای 

برگزیده شـعر نیاوران شـد و در جشـنواره های مختلف سـطح استان و 

کشـور درخشـید. خـود او می گویـد: تا به حـال پیـش نیامده اسـت به 

سراغ نابینایـی ام و کلیشـه  های پیرامـون ایـن موضـوع بـروم. مـن یک 

انسـانم و خوش تـر دارم مـرا انسـانی معمولـی بشناسـند تـا انسـانی 

نابینا. سـمانه مصـدق دو کتاب شـعر دارد. اولیـن مجموعه شـعرش با 

عنـوان «تکیه کن فقـط به چشـمهای خودت» کـه مرکـب از قالب های 

کلاسیک و محاوره است در سال ۸۶ روانه بازار شد.

 در تیرمـاه سـال ۹۷ نیـز کتـاب شـعر مشـترک «دیـدار بی دیـدار»، 

مجموعـه اشـعار محـاوره، را منتـشر کـرد. ایـن مجموعـه شـامل نوزده 

قطعـه از سـمانه مصـدق و ۲۲ قطعه از خانـم تـارا کسرایی، از شـاعران 

جـوان تهرانـی، اسـت.

فضـای اصلـی حاکـم بـر شـعرهای او مضامیـن عاشـقانه و اجتماعـی 

اسـت. در زیـر یکـی از ترانه هـای او را می خوانیـم.

 چراغ اتاقم هنوز روشنه

بازم گوش شعرام از اسمت پره

یه زخم عمیقی تو این واژه  هست

که داره منو از درون می خوره

 یه بی تابی گیج از هر طرف

می خواد زندگی مو بریزه به هم

نمی زاره ترسم فروکش کنه

شبیه روزایی که دوری ازم

 شبیه سکوتت پر از حرفم  و

صدای تو می پیچه توی سرم

چشامو می بندم ببینم تو رو

من از هر چی دیوونه یاغی  ترم

 می خواسـتی نباشـی کـه عـادت 

کنـم

ولی چیزی از بودنت کم نشد

مگه می شه از کوه سنگ و گرفت

بهم  پشت کردی نباشم نشد

 تو رو دوست  دارم شبیه  خودت

جدا کن حساب منو از همه

تبر هم نمی تونه زخمی کنه

درختی رو که ریشه  هاش محکمه

 نمی خوام بدونم کجا می رم و

چه جوری قراره دلم بشکنه

نشونم بده امن آغوشتو

چراغ اتاقم هنوز روشنه

۳شنبــــــه
۱۷ آبان  ۱۴۰۱
۱۲ ربیع الثانی ۱۴۴۴

شماره ۳۸۰۴

یم
نس

زهرا ترشیزی

 می خواسـتی نباشـی کـه عـادت 

چراغ اتاق روشن است



۸

 رضایت گرفتن از مادر
 به سبک شهید مدافع حرم

 مادر شهید سید مهدی حسینی، شهید مدافع حرم
  آرزوی دیدن  دامادی  پسرش را داشت

 سید مهدی طی دو سال حدود یازده بار به سوریه رفت. یک بار هم به شدت دچار 

موج گرفتگی شد و بعد از بهبودی نسبی، باز هم می خواست اعزام شود که مادرش 

راضی نمی شد. این قدر در خانه به مادرش کمک کرد تا توانست رضایت مادر را بگیرد، البته با 

یک شرط!

فاطمه سـادات حسـینی مـادر شـهید مدافـع حـرم سـید مهـدی حسـینی اسـت کـه روزی 

سیدمحمد، سیدمهدی و سیدجعفر را به جنگ با داعش فرسـتاد مبادا کافران به حرم بی بی 

زینب(س) بی حرمتی کننـد. دو فرزندش برمی گردند، اما دومین پسرش به شـهادت می رسـد.

این مادر فداکار می گوید: سـیدمهدی بار اول که به سـوریه رفت مجروح شـد. حـدود پنج روز 

در دمشـق بسـتری بود. بعد هم مدتی در یکی از بیمارسـتان های تهران بسـتری شـد. بعد از 

این مجروحیت، وقتی سـیدمهدی به مشـهد آمـد، حرفی به من نزد. حتی سـاک وسـایلش را 

خالی کـرد مبادا پرونـده ای در آن باشـد و من به جریان زخمی  شـدنش پی ببرم. سـیدمهدی 

۱۰ روز در خانـه مانـد و بعـد از آن دوبـاره اعزام شـد و یـک ترکش به سـاق پایش اصابـت کرد. 

هرچه گفتم دیگر نـرود راضی به مانـدن نشـد.بعد از این جراحـات، از بنیاد جانبـازان تماس 

گرفتند تا سیدمهدی برود و برای جانبازی اش پرونده تشـکیل بدهد اما او قبول نکرد و گفت: 

مگر من به خاطر تشـکیل پرونـده به جبهـه رفته ام؟!

سـید مهدی بـاز هـم راهی سـوریه شـد. یـک بـار هـم به شـدت دچـار موج گرفتگـی شـد و به 

علت طـول درمانش مجبور شـد سـه ماه به سـوریه نـرود. کم کم داشـت حالش خوب می شـد 

که گفت: مـادر، اجـازه بـده به سـوریه بروم! مـن هم گفتـم: تـازه حالـت دارد خوب می شـود. 

می خواهـم برایـت زن بگیرم .کجـا می خواهـی بـروی؟ حتی کارهـای خانـه را انجـام می داد 

و هرچـه می گفتـم گوش به فرمـان بـود. می گفـت: هـر کاری بگویـی انجـام می دهـم. فقـط 

رضایت بده تـا بروم. بـا توجه بـه شرایطی که سـیدمهدی داشـت، پیـش خودم گفتـم اگر من 

هم رضایت بدهـم، از طرف لشـکر فاطمیـون اجازه اعـزام نمی دهنـد. بالأخره راضی شـدم تا 

سـیدمهدی بـرود. بـه او گفتم: بـه ایـن شرط اجـازه می دهم بـروی کـه این دفعـه آخر باشـد و 

دیگر نـروی. سـید مهدی هـم قبـول کرد.

قرار بود سـیدمهدی اواخر مـاه رمضان به منـزل بیاید ولی بـرادرم که روحانی اسـت، به همراه 

دیگر بـرادرم بـه منزلمـان آمد. ابتـدا گفت سـیدمهدی مجروح شـده اسـت. بعـد، کم کم خبر 

شـهادتش را به مـن دادنـد.او آخرین بار کـه اعزام می شـد به مـن گفت: ایـن بار که از سـوریه 

برگشـتم، برایم به خواسـتگاری برو، اما قسـمت او شـهادت بود.

ضمیمه روزنامه شهرآرا
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پاسخ به پرسش های حقوقی
  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقــی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشــد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می تواننــد برای اطلاع بیشــتر، با روابــط عمومی 

شهرآرا به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به 

شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

 اگر بعد از رأی دادگاه شخصی به صورت غیابی به پرداخت مهریه محکوم شود و

موعد اعتراض بدون ابلاغ واقعی به پایان برسد و خانم جلب زوج را تقاضا کند، آیا با 

درخواست واخواهی، اجرای حکم و جلب زوج منتفی می شود؟

واخواهی اثر بازدارنده و تعلیقی دارد. یعنی مانع اجرای حکم غیابی می شود 

و دادگاه مکلف اســت اجرای حکم را تا صدور حکم جدیــد متوقف کند. به 

عبارتی، در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشــده باشــد و محکوم علیه مدعی 

اطلاع نداشتن از مفاد رأی باشد و دادخواست واخواهی دهد، دادگاه ابتدا 

خارج از نوبت در این مورد رسیدگی، و قرار قبول یا رد دادخواست واخواهی 

را صادر می کند. در صورت صــدور قرار قبول واخواهی، دادخواســت مانع 

اجرای حکم خواهد شد.

 بنده ایرانی هستم اما همسرم از اتباع خارجی است اما هنوز نمی دانم در طرح

شناسنامه دار شدن همه فرزندانم صاحب شناسنامه می شوند یا خیر. لطفا راهنمایی 

بفرمایید.

برابر با قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیــت فرزندان حاصل از ازدواج 

زنان ایرانی با مردان خارجی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

خارجی می توانند به درخواســت مادر ایرانی خود، به تابعیت ایرانی درآیند. 

فرزندان مذبــور در صورت عدم تقاضــای مادر می توانند پس از رســیدن به 

هجده سالگی تقاضای تابعیت کنند. در صورتی که مشکل امنیتی نداشته 

باشند، به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند.

 حدود سه سال است که پدرم فوت کرده اما  مادرم در قید حیات است. من هم

دختر هستم. دو خواهر و دو برادریم. از پدرم یک خودرو و دو خانه مانده است. یکی 

از برادرانم به دنبال انحصار وراثت اســت و بقیه مخالف اند. با توجه به اینکه مادرم 

زنده است و من مجرد، می تواند این کار را انجام دهد؟

هر یک از وراث می تواند به تنهایی سهم الارث خود را تقاضا کند که در فرض 

سؤال، اموال در مزایده فروخته می شــوند و سهم هریک از ورثه مطابق سهم 

مشخص شده در انحصار وراثت پرداخت می شود.

داد
ھر

ش

زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

یک چهارشنبه بازار زنانه
روزبازارها، شــب بازارها و برخی بازارهــای موقت و هفتگی 

هرچند جذابیت بازارها و مجتمع های بزرگ تجاری را ندارد، 

می تواند از تفریحات و سرگرمی های همراه با منفعت اقتصادی باشد. 

در سال های گذشــته هرچند کرونا بســیاری از گعده ها اقتصادی را 

نابود کــرد، رفته رفته با کاهــش همه گیری این بیــماری، گعده های 

مختلف از جمله بازارهای محلی دوباره در حال جان گرفتن هستند. 

یکی از این بازارها که هر چهارشنبه در خیابان بهجت برگزار می شود 

چهارشــنبه بازار ثلماســت. این بازار زنانه با هدف حذف واسطه ها و 

دلال ها ایجاد شــده اســت تا تولیدکنندگان محصــولات مختلف با 

قیمتی مناســب آن را به دســت مصرف کننده برســانند. انــواع مواد 

خوراکی، ترشیجات، شیرینی جات، پوشاک، غذای گرم، محصولات 

ارگانیک و ... مواردی اســت که در این بازار محلی عرضه می شــود. 

تلاش خانم های خادم و باقرپور به عنــوان گردانندگان این بازار این 

است که تولیدکنندگان از این طریق به نقطه ای در فروش برسند که 

بتوانند کارگاه هایی کوچک برای خود ایجاد کنند.


